
 2 عربيزبان 

يابيد (رد  ها) / تجدوه: آن را مي م: براي خودتان پيش بفرستيد (رد ساير گزينهسكفنتُقَدموا لأ») / 4«و » 1«هاي  ـ ما: هرچه (رد گزينه» 2«گزينه  -1
  ـ ترجمه) (آسان) 3(پورمهدي) (درس ) »3«عنداالله: نزد خداوند (رد گزينه ») / 4«و » 3«هاي  گزينه

كند (رد ساير  يفتحه: آن را باز مي») / 4«و » 3«هاي  كالمظلّة: مانند چتر (رد گزينه») / 4«ـ السنجاب الطائر: سنجاب پرنده (رد گزينه » 1«گزينه  - 2
  (متوسط)ـ ترجمه)  3(پورمهدي) (درس ها)  پرد (رد ساير گزينه كه مي ها) / حين يقفز: هنگامي گزينه

بـدلوا: تغييـر دادنـد،    ») / 4«و » 1«هـاي   هايشان (رد گزينه سنتهم: براساس زبانلوفقاً لأ») / 4«آورند (رد گزينه  ـ ينطق: بر زبان مي» 3«گزينه  - 3
  ـ ترجمه) (آسان) 4(پورمهدي) (درس ») 4«و » 2«هاي  عوض كردند (رد گزينه

») / 3«و » 1«هـاي   دهـد (رد گزينـه   هايش را تكـان مـي   يحركّ جناحيه: بال») / 3«و » 1«هاي  ـ الطائر الطناّن: مرغ مگس (رد گزينه» 4«گزينه  - 4

  ـ ترجمه) (دشوار) 3(پورمهدي) (درس ») 2«و » 1«هاي  الثانية الواحده: يك ثانيه (رد گزينه») / 1«ثمانين: هشتاد (رد گزينه 

هاي  يأتي يوم: روزي بيايد (رد گزينه») / 4«و » 2«هاي  به شما روزي داديم (رد گزينه رزقناكم:») / 2«ـ أنفقوا: انفاق كنيد (رد گزينه » 3«گزينه  - 5
  ـ ترجمه) (متوسط) 4(پورمهدي) (درس ») 4«لا بيع فيه: در آن فروشي نيست (رد گزينه ») / 2«و » 1«

  جمه) (دشوار)ـ تر 4و  3(پورمهدي) (درس خواهد براي شما حالت بحراني قرار دهد.  ـ خدا نمي» 1«گزينه  - 6

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 4«گزينه  - 7

  زند. داركوب تنه درخت را با منقارش ده بار نوك مي»: 1«گزينه 

  گويند. ها آنان را خطاب كنند، به آرامي سخن مي كه نادان و هنگامي»: 2«گزينه

  ـ ترجمه) (دشوار) 4و  3(درس  (پورمهدي)كه آن برايتان بهتر است.  چه بسا از چيزي بدتان بيايد درحالي»: 3«گزينه 

و » 2«هـاي   كند: يبدأ بنقر (رد گزينـه  ها) / شروع به نوك زدن مي كند: يفتح التمساح فمه (رد ساير گزينه ـ تمساح دهانش را باز مي» 1«گزينه  - 8
  ـ تعريب) (متوسط) 3(پورمهدي) (درس ») 4«و » 2«هاي  مانده غذا: بقايا الطعّام (رد گزينه باقي») / 3«

  ها: ـ ترجمه گزينه» 1«گزينه  - 9

  بازيكنان، يك گل قابل قبول در مسابقه ثبت نكردند.»: 1«گزينه 

  تر است. تيم سعادت از تيم صداقت واقعاً قوي»: 2«گزينه 

  كند. داور متأسفانه به عدالت، بازي را داوري نمي»: 3«گزينه 

  ـ درك متن) (دشوار) 3(پورمهدي) (درس رد. يكي از مهاجمان براي اخراج كردن يك بازيكن تلاش ك»: 4«گزينه 

  ها: ـ نتيجه اين مسابقه چيست؟ ترجمه گزينه» 2«گزينه  -10

  تيم سعادت برنده شد.»: 1«گزينه 

  بدون گلي مساوي شدند.»: 2«گزينه 

  بعد از دو هفته نتيجه را خواهيم فهميد.»: 3«گزينه 

  متن) (آسان) ـ درك 3(پورمهدي) (درس تيم صداقت پيروز شد. »: 4«گزينه 

  ها: ـ ترجمه گزينه» 3«گزينه  - 11

  كند. اش دفاع مي بان تيم سعادت از دروازه دروازه»: 1«گزينه 

  كنند. دو تيم براي دومين بار با هم بازي مي»: 2«گزينه 

  هيچ آفسايدي در مسابقه نديديم.»: 3«گزينه 

  ـ درك متن) (متوسط) 3س (پورمهدي) (درداور، در طول مسابقه، يك گل را نپذيرفت. »: 4«گزينه 

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 1«گزينه  -12

  تفاعلماضي / مفاعلةمضارع»: 2«گزينه 

  »ع د ل«أصله »ت ع د«أصله »: 3«گزينه 

  ـ تجزيه و تركيب) (متوسط) 3(پورمهدي) (درس فعلية نيست / اسمية/ عادلتَماضي مضارع»: 4«گزينه 

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 4«گزينه  -13

  مثنّيجمع تكسير»: 1«گزينه 

  نيستمثنّي / اسم الفاعلجمع سالم»: 2«گزينه 

 ـ تجزيه و تركيب) (متوسط) 3(پورمهدي) (درس إليه  مضافنيست / صفةاسم الفاعل»: 3«گزينه 

  



  ها: ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  -14

  ها (الحية) شن رود: حيواني كه روي شكمش راه مي»: 1«گزينه 

  شود: چادر شب اي پارچه كه روي تخت گذاشته مي قطعه»: 2«گزينه 

  هاي ماهي (الجناح) كند: باله عضوي كه پرنده با آن پرواز مي»: 3«گزينه 

  ـ واژگان) (دشوار) 4و  3(پورمهدي) (درس خوريم: پرش (الفم)  يك عضو در صورت كه با آن غذا را مي»: 4«گزينه 

  آمده است، بنابراين جمله شرطيه است.» من: هركس + يعلّم: فعل شرط + فاالله يجزيه: جواب شرط«در اين گزينه  ـ» 3«گزينه  - 15

  ـ قواعد) (متوسط) 3(پورمهدي) (درس 

  ـ قواعد) (متوسط) 4(پورمهدي) (درس  باشد. اسم خاص است كه معرفه به علم مي» طهران«ـ در اين گزينه » 2«گزينه  -16

پرسشـي  » من: چه كسـي «، »4«و » 1«هاي  باشد. در گزينه مي» من: هركس + طلَبَ: فعل شرط + وجد: جواب شرط«ين گزينه ـ در ا» 2«گزينه  -17
  ـ قواعد) (دشوار) 3(پورمهدي) (درس است. » كسي كه«به معناي » من«، »3«است و در گزينه 

ترتيب اسم معرفه آمـده: الأصـغر (ال) ـ     ها به د ندارد. اما در ساير گزينهاي وجو ها نكره هستند و اسم معرفه ـ در اين گزينه همه اسم» 2«گزينه  - 18
  ـ قواعد) (دشوار) 4(پورمهدي) (درس (علم) ـ االله (علم) ـ النصوص (ال).  محمود

  يه است.باشد. دقت كنيد كه جواب شرط يك جمله اسم مي» يدك: جواب شرطفما: هرچه + تأخذ: بگيري + ذلك ي«ـ در اين گزينه » 4«گزينه  -19

  ـ قواعد) (متوسط) 3(پورمهدي) (درس 

  ترتيب اسم نكره آمده است: طائرٍ ـ خمساً ـ ثانيةً ـ كتاب ها به ـ در اين گزينه اسم نكره وجود ندارد، اما در ساير گزينه» 3«گزينه  - 20

 ـ قواعد) (متوسط) 4(پورمهدي) (درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


